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تاریخ 10
»صدرالتواریخ« کتابی که به احتمال زیاد نویســنده آن محمدحسن خان اعتماد‌السلطنه است، به ســفارش علی اصغرخان امین‌السلطان 
و درباره شــرح حال 11 نفر از صدراعظم‌های دوره قاجاریه، به رشته تحریر درآمده‌است. از جمله شــخصیت‌های مورد اشاره در این کتاب، 

می‌توان به حاج ابراهیم شیرازی کلانتر، میرزا شفیع مازندرانی، میرزا تقی‏خان امیرکبیر و میرزا حسین‏خان مشیرالدوله اشاره کرد.

 کتابی درباره صدراعظم های
 دوره قاجار 

یک شنبه  5  شهریور 1396 .5 ذی الحجه  1438.شماره 19619

...تاریخ معاصر
 آیا اشغال ایران توسط متفقین 

اجتناب ناپذیر بود؟ 

ــاس اسناد و شــواهــد، در آستانه حمله متفقین به  بر اس
ایــران، بیشتر فرماندهان ارتش ایــران به صورت پنهانی و 
بعضاً آشکارا، با انگلیس در ارتباط بودند و کاملًا هم‌سو با 
سیاست‌های این کشور عمل می‌کردند. با این حال، سوال 
قابل تأمل این است که چرا با وجود انحلال ارتش، نیروهای 
محلی و عشایر، مانند دوران جنگ جهانی اول، با تهاجم 
خارجی مقابله نکردند؟ ایران در نخستین روزهای جنگ، 
بیطرفی خود را اعلام کرد؛ ولی به نظر می‌رسد با توجه به 
موقعیت سوق‌الجیشی این کشور در منطقه، کشورهای در 
حال جنگ تلاش می کردند ایران را با خود متحد کنند. در 
این بین، با توجه به مرز مشترک میان ایران و شوروی و نیز 
وجود مستعمرات و منافع انگلیس در جنوب ایــران، نگاه 
مثبت ایران به سمت جبهه متحدین می‌توانست راهگشای 
آن ها برای ضربه زدن به جبهه متفقین محسوب شود. کشیده 
شدن جنگ به سمت شــوروی، بیش از پیش اهمیت ایران 
را برای متفقین آشکار کرد. لزوم انتقالِ با سرعت سلاح، 
مهمات و نیروی نظامی برای کمک به شوروی و وجود خط 
ریلی سراسری ایران، یکی از مهم ترین دلایل حمله به ایران 
و اشغال آن بود. افزون بر این، مسائل دیگری نیز بهانه لازم 
را به متفقین، برای حمله به ایران داد. پیش از شروع جنگ 
جهانی دوم، تعدادی از آلمانی‌ها در ایران به فعالیت‌های 
تجاری و اقتصادی مشغول بودند؛ ولی با آغاز جنگ جهانی و 
اوج گرفتن آن، اعتراض‌ها به حضور این افراد در خاک ایران 
از سوی کشورهای متفق، بیش از پیش شد. به همین منظور، 
این کشورها در اقدام نخست، از ایران خواستند تا علاوه بر 
کاهش تعداد کارشناسان آلمانی، نظارت بیشتری بر این 
افراد داشته باشد. در واقع، دلیل شوروی و انگلیس این بود 
که این کارشناسان، به عنوان ستون پنجم آلمان در ایران، در 
حال فعالیت هستند و عملًا به عنوان جاسوسان این کشور، 
می‌کوشند علاوه بر همراه کردن ایران با جبهه متحدین، 
راه‌هــای ضربه زدن به مناطق نفتی و مورد توجه انگلیس 
و شوروی را شناسایی کنند و به متحدین اطلاع دهند. با 
این حــال، رضاخان هیچ اقدامی در مسیر خواسته‌های 
متفقین انجام نداد. با این امید که آلمان به زودی در جنگ 
پیروز خواهد شد و طبیعتاً، در آن زمان هیچ امیدی به کمک 
کشورهای شکست خورده در جنگ نمی‌رفت. هرچند اگر 
پهلوی اول خواسته متفقین را هم اجابت می کرد، باز ایران 
در مسیر اشغال از سوی این کشورها قرار می‌گرفت؛ ولی 
اشتباه استراتژیک وی، شرایط را برای کشور در آن برهه 
حساس، بسیار بدتر کرد. از این رو، اگر سیاست خارجی ایران 
در برخورد با متفقین، حساب شده و زیرکانه بود، می‌توانست 
علاوه بر جلوگیری از ویرانی‌های اشغال توسط متفقین، 

امتیازات زیادی را نیز نصیب ایران کند.

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com

در کتاب »زرسالاران یهودی و پارسی و استعمار بریتانیا 
و ایران« درباره پیوندهای حاج ابراهیم کلانتر شیرازی 
)ابراهیم خان اعتمادالدوله، صدراعظم آقامحمدخان و 
فتحعلی‌شاه( با استعمار بریتانیا سخن گفته‌ام و درباره 
رابطه ماجرای معروف قلع‌وقمع او و خاندان و بستگانش، 
با ماجرای لشکرکشی پاول، تزار روسیه، به هندوستان 
چنین نوشته ام:»در چنین فضایی)تصمیم تــزار برای 
تصرف هند و گسترش امپراتوری‌اش تا دریاهای گرم(، به 
ناگاه پاول قربانی دسیسه‌ای مرموز شد و به دست گروهی 
از درباریانش به قتل رسید. طراح این توطئه، کنت پانین، 
اولین وزیر خارجه پاول بود که در سال ۱۷۹۸، پاول او را 
برکنار و کنت راستوپچین را به جای وی منصوب کرده بود. 
پانین، برخلاف راستوپچین، به جناح »انگلوفیل« دربار 
روسیه تعلق داشت. سایر عوامل این توطئه، عبارت بودند 
از: گرانددوک آلکساندر )پسر و ولیعهد پاول(، کنت پتر فن 
پاهلن)حاکم سن‌پترزبورگ(، ژنرال لئونتی لئونتیوویچ 
و کنت فن بنیگسن. به نوشته مورخین انستیتوی تاریخ 
آکادمی علوم اتحاد شوروی، چارلز ویتورث، سفیر بریتانیا 
در روسیه، نیز در توطئه شرکت داشت. توطئه‌گران، با 
موافقت ولیعهد، ‌در نیمه شب ۲۳ مارس ۱۸۰۱، مخفیانه 
وارد قلعه میخائیلوفسکی، مقر تزار، شدند و سحرگاه، پاول 
را در رختخوابش خفه کردند. قشون اعزامی پاول، پس از 
گذر از رود ولگا )۱۸ مارس(، در راه هند بود که خبر قتل 
تزار و لغو مأموریت را شنید. بدین سان، اولین و آخرین 
تهاجم واقعی روسیه به مستعمرات بریتانیا در هند، در 

نطفه خفه شد.« )زرسالاران، ج ۴، صص ۴۳۲- ۴۳۳(

▪ دلایل کودتا علیه تزار	
در کتاب »افگانستی« )۲۰۱۱( و برخی منابع دیگر نیز، 
به قتل تزار پاول در توطئه چارلز ویتورث، سفیر بریتانیا و 
ولیعهد )آلکساندر اول، تزار بعدی( و رجال انگلوفیل، در 
پی دستور حمله پاول به ژنرال اورلف برای لشکرکشی به 
هند، اشاره شده است. سِر رودریک بریثویت، نویسنده 
این کتاب، سفیر بریتانیا در شوروی، در زمان حمله نظامی 
شوروی به افغانستان بود. سیاست خصمانه پاول، تزار 
روسیه، علیه بریتانیا و گرایش او به فرانسه ناپلئونی، از 
اوت ۱۸۰۰ آغاز شد و در اکتبر، به اخراج چارلز ویتورث، 
سفیر بریتانیا، دست زد. ویل و آریل دورانت می‌نویسند:‌ 
»هنگامی که بریتانیا از تسلیم مالت به او، به عنوان استاد 
اعظم شهسواران مالت خودداری ورزید، پاول از شرکت 
در اتحادیه‌ای علیه فرانسه کناره‌گیری کرد و شیفته 
ــارات حاکی از  ناپلئون شد. بعد از آن‌کــه ناپلئون با اش
حسن‌نیت، عکس‌العمل نشان داد، پاول هرگونه تجارتی 
را با انگلستان ممنوع کرد و به ضبط کالاهای بریتانیایی 
در انبارهای روسیه پرداخت. سپس، با ناپلئون مشغول 
مذاکره به منظور اخراج انگلیسی‌ها از هندوستان شد.« 
)ویل و آریل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۱، ص ۸۵۹( اوج 
تهدید پاول علیه بریتانیا، از ۱۲ ژانویه ۱۸۰۱ آغاز شد. در 
این زمان بود که به ژنرال اورلف، فرمانده نظامی منطقه 
دن، دستور داد برای تصرف مستملکات شرقی بریتانیا، به 

هند حمله کند. در نتیجه، در ۲۷ فوریه، 22 هزار و 507 
نفر نیروی قزاق، راهی شبه قاره هند شدند. در صورت 
تداوم حکومت پاول، این سیاست جدید روسیه، پیامدهای 
بسیار مهلکی برای انگلستان، هم در اروپا و هم در شرق، 
دربرداشت. حرکت قشون پاول به سوی هند، اندکی پس 
از پایان دادن به تهدید تیپو سلطان و زمان شاه افغان و در 
زمانی است که هنوز مواضع بریتانیا در منطقه متزلزل بود. 
درست در این موقع حساس، پاول قربانی کودتای درباری 
شد که ولیعهدش، تزار آلکساندر اول بعدی، سفیر اخراج 
شده بریتانیا )چارلز ویتورث( و گروهی از رجال انگلوفیل 

دربار روسیه در آن شرکت کردند.

▪ نقش ایران در این واقعه	
سعید نفیسی به اجمال به تحرکاتی در ایــران به سود 
لشکرکشی پاول به هند و حمایت ناپلئون از این طرح 
اشــاره می کند: »ناپلئون نقشه حمله به هندوستان را 
از راه قفقاز و ایران با پاول، امپراتور روسیه، طرح کرده 
و با او در این کار هم پیمان شده و پاول به عهده گرفته 
بود که پنجاه هزار سرباز به ایران بیاورد و با دستیاری 
دولت ایران از راه هرات ... به هندوستان حمله کند.« 
)سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره 
معاصر، تهران: بنیاد، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۲۲( درست 
در همان زمان که طرح پاول برای لشکرکشی به روسیه 
آغاز شد )ژانویه ۱۸۰۱(، ابراهیم خان اعتمادالدوله، 
پیمان‌های مهم سیاسی- نظامی را با سِر جان ملکم، 
فرستاده ریچارد ولزلی، فرمانفرمای کل هند بریتانیا، 

منعقد کرد. با این حال، کمتر از یک ماه پس از قتل پاول 
در روسیه، در یک روز )چهارشنبه، اول ذیحجه ۱۲۱۵ 
ق./ ۱۵ آوریــل ۱۸۰۱ م.(  ابراهیم خان صدراعظم 
خلع، مجازات و تبعید شد و خویشان و وابستگان متنفذ 
او در سراسر کشور قتل‌عام شدند. نحوه قتل‌عام خاندان 
ابراهیم خان اعتمادالدوله، که هر کدام حاکم بخشی 
از ایران و شبکه‌ای بسیار مقتدر بودند، نشان می‌دهد 
که فتحعلی شاه و رجــال معتمد او، طبق نقشه بسیار 
دقیق و سنجیده‌ و به شدت پنهان، به نحوی که از چشم و 
گوش‌های فراوان کانون فوق، از جمله در دربار و حرمسرا 
پنهان ماند، همزمان و در یک روز )غره ذیحجه ۱۲۱۵ 
ق.( در نقاط مختلف و پراکنده ایران، شبکه خاندان و 
وابستگان ابراهیم خان را متلاشی کردند. به گزارش 
به  مستند  عظیمی،  توطئه  از  سخن  اعتمادالسلطنه، 
اسناد و مکتوبات سری، در میان بود، به آن گونه که اگر 
فتحعلی شاه کوتاهی می‌کرد، اساس سلطنت قاجار 
بر باد می‌رفت:»چند نوشته به حضور حضرت خاقان 
مغفور آوردند و توضیح کردند که حاجی ابراهیم خان با 
جماعتی بزرگ معاهده کرده، عزم خیانت و قصد جنایت 
نموده است. تا آن‌که خاقان مغفور دیدند اگر بیش از این 
در حمایت و رعایت این وزیر، استبداد رأی به خرج دهند، 
هر آینه جان جهان‌پناهی و ملک پادشاهی در سر این کار 
زوال خواهد پذیرفت.« )اعتمادالسلطنه، صدرالتواریخ، 
صص ۳۱- ۳۲( طبق این گــزارش، نحوه اجرای طرح 
متلاشی کردن شبکه ابراهیم خان اعتمادالدوله این‌گونه 
بود:»چون حاجی ابراهیم خان بستگان و اقربای زیاد 

داشت و هر یک از فدویان و هم‌عهدان خود را در یک دیار 
گماشته بود، لهذا احتمال داشت که قلع و دفع او باعث 
شوریدگی سایر بلدان)شهرها( گردد. وزرای کارآگاه و 
امنای دربار چنان صلاح دیدند که به حکم شاه، جمعی در 
طهران و سایر بلدان مأمور شدند که در روز معینی، تمام 
آن حکام، که وابستگان حاجی ابراهیم خان بوده، گرفته 
و به کیفر و عقوبت آرند« که به همین نحو عمل شد. سپس، 
اعتمادالسلطنه جزئیات این واقعه را شرح داده است. »به 
مأمورین ولایات، که به دفع و قمع کسان حاجی ابراهیم 
خان رفته بودند، از جانب اعلیحضرت پادشاهی چنان 
اشاره شده بود که تا در غره شهر ذیحجة الحرام اساس 
زندگانی حاجی ابراهیم خان را برهم خواهیم زد، شما 
هر یک در کاشان و اصفهان و بروجرد و شیراز و سایر بلاد 
باید در روز اول ذیحجه هر یک از بستگان حاج ابراهیم 
خان را که مرجع مشاغل دیوانی هستند از پای درآورید و 
اگر زودتر از این تاریخ به مقر مأموریت خودتان رسیدید، 
به ملایمت و سلامت نفس حرکت کنید تا غره ذیحجه 
بیاید و موقع انجام مأموریت شما دررسد. به هر یک از 
این مأمورین فرمانی به جهت قلع‌وقمع بستگان حاجی 
ابراهیم خان داده شد ولی در ظاهر به جهت اخفای این 
امر و آگاه نشدن مردمان از برای وسیله ورود و نفوذ به آن 
بلاد به هر یک فرمانی داده شد که به فلان عمل ولایتی یا 
فلان مشغله دولتی رسیدگی نمایند و آن امر را به پایان 

آرند.« )صدرالتواریخ، ص ۳۳(

▪ یک گزارش تاریخی دیگر	
گزارش خاوری شیرازی، مورخ هوادار حاج ابراهیم خان 
شیرازی )اعتمادالدوله صدراعظم(، نیز نشان می‌دهد 
که توطئه گسترده و خطر جدی و کشف آن، مستند به 
اسناد بود و تمامی افراد فوق، در روز معین، همزمان و 
طبق نقشه بسیار سنجیده و استتارشده، در سراسر ایران 
قلع‌وقمع شدند: »نوشته‌جاتی چند به مهر حاجی مستمند 
ابــراز شد که به نواب حسینقلی خان و برخی از امرای 
ایران نوشته بود که تحریک لوای فساد را ساعی باشند و 
به ناخن مخالفت چهر مخالصت را خراشند. علاوه بر این 
نوشته جات، چند نفر از سرکردگان معتبر عراق)اراک( و 
دارالمرز طبرستان و غیره، از قبیل آقاخان کتول و ایمان 
خان فراهانی و حاجی ربیع خان کزازی و چند نفر دیگر، 
در خلوت خاص به خاک پای مبارک عرض‌های خلاف 
نمودند و جناب معزی‌الیه را در اظهار سازش با خود و 
خیال فساد در مملکت متهم کردند. اگر چه صحت و سقم 
آن نوشته‌جات و این شهادات را خداوند دانا آگاه بود، ولی 
معامله حاجی با لطفعلی خان زند، این مدعیات را ثابت 
نمود. چون برادران و پسرانش هر یکی در ولایتی حکمران 
بودند، اولیای دولت قاهره چنین خیال نمودند که شاید 
از بروز سیاست درباره حاجی، فتنه در آن ولایات حادث 
شود، لهذا بر حسب‌الامر اعلی چنین تدبیر کردند که در 
روزی معین، حاجی و متعلقانش، که در هر ولایت هستند، 
اسیر بند و گرفتار کمند قهر خاقان ظفرمند شوند.« )تاریخ 
ذوالقرنین، ج ۱، ص ۱۴۹( نحوه خنثی کــردن طرح 
ابراهیم خان اعتمادالدوله، عملیات اطلاعاتی بسیار 
دقیقی را نشان می‌دهد که در واژگان امروز »عملیات ضد 

کودتا« نامیده می شود.

نوشتاری از استاد شهبازی درباره پیامدهای توطئه انگلیسی قتل تزار 

صدراعظم قاجاردردام »ضد کودتا« 
...گزارش تاریخی

 از کتابخانه ملی معارف
 تا کتابخانه ملی ایران 

روز سوم شهریورماه سال 1316، کتابخانه ملی ایران با 
30 هزار نسخه خطی و چاپی، در ضلع شمالی موزه ایران 
باستان افتتاح شد. تاریخچـه تشکیـل مجمـوعـه کتابخانه 
ملی، بـه آغـاز دهـه 1240 )هـ.ش( بـاز می گردد. در سال 
1231، مدرسه دارالفنون در تهـران کار خود را آغاز کرد و 
12 سال بعد، کتابخانه کوچکی در آن مدرسه تأسیس شد 
و این مجموعه کوچک، هسته اولیه کتابخانه ملّی ایـران 
بود کـه 73 سـال بعـد، در سوم شهریور 1316ش. رسماً 
در تهران گشایش یافت. در دوره مظفرالدین شاه، در سال 
1276، انجمـن معـارف تهران تشکیل شد. این انجمن، 
یک سال بعد، ‌» کتابخانه ملی معارف« را با مجموعه ای که با 
کوشش فراوان گردآوری کرده بود، کنار مدرسه دارالفنون، 
در محل انجمن، تأسیس کرد. نکته مهم این‌که، واژه »ملّی« 
که در نـام ایـن کتابخانه بـه کـار رفتـه بود، بـه هیچ وجه 
ارتباطی با مفهوم »ملیت« و »ملی گرایی« نداشت، بلکـه 
بیـانگـر آن بـود کـه این کتابخانه، هیچ گونه وابستگی به 
دولت ندارد و مؤسسه ای است غیر انتفاعی و مردمی. از این 
رو، بیجا نیست اگر آن را نخستیـن کتابخانه عمـومی ایران 
بدانیم که در تهران تأسیس شد. در سال 1284، کتابخانه 
ملی معارف به مدرسه دارالفنون منتقل و با کتابخانه آن 
مدرسه ادغـام شد. در 1298، در زمـان وزارت معارف 
حکیم الملک، نـام »کتـابخـانـه معـارف« را بـر ایـن کتابخانه 
نهادند و بــالاخــره در ســال 1313، بـه نـام »کتابخانه 
عمومی معارف« خـوانـده شـد. طبق نـظامنـامـه کتابخانه 
عمومی معـارف ) مصوب 9 دی 1313(، کتابخانه، از 
دوایــر اداره انطباعات بـود  و حدود پنج هزار جلد کتاب 
داشت و روزانه، 31 نفر به آن مراجعه می کردند. اواخـر 
سال 1313، مهدی بیانی کـه به ریاست کتابخانه عمومی 
معارف منصوب شـده بـود، در تـلاش و مکاتبات خـود 
بـرای رفـع مشکل جا و فضای کتابخانه عمومی معارف، از 
فرصت استفاده و تأسیس »کتابخانه ملّی ایران« را به وزارت 
معـارف، پیشنهاد کرد که پذیرفته شد. در همان زمان، موزه 
ایران باستان، در بخش غربی میدان مشق )نبش خیابان 
امام خمینی)ره( و 30 تیر کنونی( در دست ساخت و ساز 
بـود و در قسمت شمالی ساختمان موزه، قطعه زمین بایری 
قرار داشت که مساحت آن حدود 3500 متر مربع بود. 
در سال 1315 وزیر معارف وقت، طرح احداث ساختمان 
کتابخانه‌ای به نام فردوسی را در این زمین ارائه کرد. به این 
ترتیب، از آندره گدار، باستان شناس و معمار فرانسوی، 
کـه نقشـه موزه ایران باستان را تهیه کرده بود، خواسته شد 
نقشه ای برای کتابخانه ارائـه کند تا سبک دو ساختمان، 
شبیه هم باشد. کـار ساختمان در سال 1316 بـه اتمـام 
رسیـد و در مکـاتبـات نیـز بـا نـام کتـابخـانـه فردوسی از آن نام 
برده شد. در سال 1316 کتاب های مکرر چاپی و خطی 
کتابخانه‌های دیگر نیز، به کتابخانه عمومی معارف تحویل 
داده شد و تعداد کتاب‌های این کتابخانه، به 71 هزار و 
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